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 ادامة درس

  و تمرين در تقطيعمشق  –ب 

  .رمابراي اين تصميم چند دليل د. و هجاهاي دراز يا بلند را تشريح كنم رموز شناختن هجاهاي كوتاهم هنوز هم نميخواه

  .دلسرد بسازمخي از دوستان را رب ،)است دلگير كننده كه تا حدودي( و توضيحات تيوريك تشريحاتبا واهم مرحلة آغازين نميخدر  – 1

  :تجربة معلمي آموخته ام كه گفته انداز  – 2

  شنيدن كي بود مانند ديدن

هاي زيادي از هجا هاي هوش و گوش و چشم دوستان را با نمونه ميخواهم منظورم اين است كه پيش از بيان كردن قواعد و مطالب تيوريك، 

  .شنا بسازمآ درازكوتاه و 

ديده باشند و نسبتاً طولاني يك سرودة چندين سرودة مختصر و يا در تقطيع در تقطيع را  كوتاه و درازصدها نمونة هجاهاي  دوستان زماني كه

با اطمينان  هاآنگدرك كرده باشند، وت گذاري بين هجا هاي كوتاه و دراز راارموز تفخود دوستان به صورت اتوماتيك برخي از  و ،شنيده باشند

  .ميتوان به توضيحات تيوريك پرداخت

و . بدون توضيحات تيوريك در بسا موارد در ذهن دوستان سوالها ايجاد ميشود ،تقطيع هجا هاي كوتاه و دراز در نمونه هايديدن و شنيدن با  – 3

  .استگام بزرگي در جهت شناخت به ذات خود كه به وجود آمدن سوال در ذهن،  ميما اين را ميدان

  :مدر اين درس يك قاعدة مهم تقطيع را بيان ميكن



  :قاعده 

اگر پس از آن هجاي دراز  .بلند استيك هجاي دراز يا  هميشه، )در اشعار نيمايي(و هر سطر  )در شعر هاي كلاسيك(مصراع  هر يرخآهجاي 

چرا اين قاعده وضع شده است، در چيست، و در مجموع  صامتاين كه  .ها از تقطيع ساقط ميشوند صامتبيايد، اين  صامتيا حتي دو  يك و

  .شدبخش تيوريك در درس بعدي تشريح خواهد 
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                  را  مان  ك  گين  رن  يي  ر  وا  گهـ  كان  ت  بي  42
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                ستجا  بر  پا  د  رن  دي  هي  گ  تش  آ  گي  د  زن  48
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  اگر خواسته باشيد دكلمة سرودة 

  :درج است انترنيتي در اين سايت )با دكلمة آن( رش كمانگيرآمتن كامل سرودة 
http://parand.se/t-kasraei-arash.htm 

  .را بشنويداين سروده  ةدر اخير آن صفحه دكمة مربوط را فشار بدهيد و دكلم

 -----------------------------------------------  

  تيوريكبخش  –ج 

  :ميخوانيم داكتر ناتل خانلريِ  در كتاب وزن شعر

پس . است اصوات ملفوظمجموعه اي از  كلمه؛ شعر از كلمات تشكيل ميشود و اصواتنظم و تناسبي است در  وزن «

و تجزية وزنِ هر نوع  براي تحليل. ملفوظ ايجاد شده باشد يحاصل نظم و تناسبي است كه در صوتها» وزن شعر«

  .كرد هبه اجزاي بسيط تجزي ،ز اصوات متعدد مركب استا كه نخست بايد الفاظ آن را ،شعر

  حرف



در اين تعريف آن » بسيط«مراد از قيد . مي خواهيم» حرف«را در اصواط ملفوظ مفارقو  مشخصو  بسيط ءجز

  .ر قابل تركيب باشدگاست كه نتوان آن را به اجزايي كوچكتر تقسيم كرد كه بعضي از آنها با اجزاي دي

  .است ءجزسه  مركب از  درمثلاً كلمة  

  .است» d=د«ير نيز وجود دارد و آن دم و داد و دوش و دآن همان است كه در كلمات  اولجزء 

  .است) =a( فتحهيا  زبررا در كلمات  شَب و كمَ و لبَ و سگ نيز مي توان يافت وآن حركت  دومجزء 

  .است) =r(» ر«خت نيز يافت مي شودو آن روز و رو  رو مو ردر كلمات يا سومجزء 

جزئي پيدا كنيم كه آن را در كلمات ديگر نيز بتوان   در، محال است كه بتوانيم در كلمة  اجزاي سه گانهبجز اين 

  .تشخيص داد

هر يك از اين اجزاء بسيط است، يعني آنچنان كه كلمة در را به سه جزء تقسيم ميتوان كرد، نمي توان هريك از 

  .ه اجزاي كوچكتري قسمت كرد كه قابل تركيب با اصوات ديگر باشدباز ب] سه جز را[اين سه را 

همچنين اجزاي . و جاي ديگر به كار برد را جدا كرد»  d=د« به عبارت صريحتر، نمي توان نيمي از جزء 

  .نيز قابل تقسيم به اجزائي كه جداگانه در كلمات فارسي به كار برود نيستند »r= ر «و » a=زبر«

ن اجزاء از نظر كيفيت استعمال آنها در تركيب اصوات، يعني ساختمان كلمات فارسي است، اما هيچ بسيط بودن اي

 يك از آنها در حقيقت بسيط نيستند بلكه هر جزء مركب از يك سلسله ارتعاشاتي است كه گوش ما مجموع آنها را

  .به صورت واحدي در مي يابد

  .ن اجزاء به تنهايي ميان دو كلمه فرق ايجاد ميكنداز آن جهت است كه هر يك از اي» مفارق«اما قيد 

 »د«و  »س«اجزاي  دو كلمه با هم يكساننند، اما مفارق اين) =r( رو  )=a( زبراجزاي      رسو     ردمثلاً در كلمات 

  ».را از هم متمايز مي كنند درو  سراند كه باهم تفاوت دارند و كلمات 

  

  اردادامه د

 ----------------------------------------------------  

 !ببخشيد. بسيار خسته شده ام .در اين بخش وجود ندارد      كار خانه گي


